
را در  زندگــی  بــود.  کــرده  گــم  را  تــرس  فراهانــی[  ]ســیما 
آســمان ها یافتــه بــود. در همــان آســمان هــم ابــدی شــد. 
کــه همــه دوســتان و  بــه آرزویــش رســید. همــان رویایــی 
آشــناهایش از آن حــرف می زنند. لبــاس آتش نشــانی به تن 
کرده بود. لباسی که آرزو داشت یک روز به تن کند. با همان 
لباس به آســمان ها پیوســت. محمد بزرگی چتربــاز معروف 
کشــورمان بود. به یاد شهدای ساختمان پلاسکو، جانش را 
داد. می خواســت یاد آنها را زنده نگه دارد، اما نمی دانســت 
کــه این مراســم بــه بهــای جانش تمــام می شــود. بــه ارتفاع 
رفــت. از آن بــالا هیجانــش بــرای پریــدن زیــاد بــود. مثــل 
همیشه که از پرنده بودن خود لذت می برد، اما درست سه 
ثانیه با مرگ فاصله داشــت. 56 متر ارتفاع بود. ولی سقوط 
مرگبار او تنها سه ثانیه طول کشید. چتر، یار او نشد. محمد 
بیــن زمیــن و آســمان تنهــا مانــد. یــار همیشــگی اش او را در 
نیمه راه تنها گذاشــت. چتر باز نشــد. محمد بزرگی ســقوط 
کرد. او کــه بارها تا پای مــرگ رفته بود، این بار اما نتوانســت 
جــان ســالم بــه در ببــرد. چتربــاز معــروف ایرانــی کــه از هیچ 

خطری نمی ترسید، به یاد شهدای پلاسکو جانش را داد.  

سه ثانیه تا مرگ
یک، دو، ســه. دقیقا بــه اندازه همین ســه عــدد همه چیز 
ویــران شــد. آســمان و زمین بــرای محمــد بزرگی یکی شــد. 
همــه چشــم ها به بــالا بــود. همــه نظاره گــر ایــن مــرد پرنده 
بودند. قرار بود باز هم یکی از همان پرش های هیجان انگیز 
خــود را انجــام دهد. ســاعت ۸ صبح بود. شــرایط هــوا کمی 
نامســاعد بــود، امــا محمــد می خواســت بــا پریــدن از بالای 
نردبــان جرثقیــل آتش نشــانی با چتــر به زمیــن فــرود بیاید. 
گهــان در  کار دســت بکشــد، امــا نا دوســت نداشــت از ایــن 
فاصلــه 5۰ متری زمین کــه قرار بــود چترش باز شــود چتر به 
دور خــودش پیچید. گره خــورد و این جوان به شــدت روی 

زمین سقوط کرد.

می خواستیم مراسم را کنسل کنیم
اســت.  محمــد  صمیمــی  دوســتان  از  وحدتــی  دانیــال 
دوســتی کــه درســت در لحظــات آخــر، در ســه ثانیــه شــوم، 
نظاره گــر پــرواز مرگبار رفیقــش بــود. او آن صبح پنجشــنبه را 
بــرای خبرنگار»شــهروند« اینطــور روایت می کند: »شــرایط 
آب وهوا مناســب نبود. آن روز همراه محمد بودم. جمعیت 
زیادی آمده بودند تا پرواز محمد را تماشــا کنند. همســرش 
آنجــا بــود، مــن و یکــی دو نفــر از دوســتان صمیمــی اش هم 
آنجــا بودیــم. آتش نشــانان هــم حضور داشــتند. مراســم در 
کباتان برگزار شد. مردم هم  ایستگاه آتش نشانی در فاز یک ا
آمــده بودنــد. به محمد گفتم شــرایط هوا نامســاعد اســت. 
گفــت می دانم ولی برای کنســل کــردن خیلی دیر اســت. به 
ایــن همه مردمــی که آمده انــد تا مراســم را تماشــا کنند چه 
بگوییــم. گفــت خــودم انجامش می دهــم. می دانســت که 

پرواز سختی را پیش رو دارد.«

بزرگ ترین آرزوی مرد پرواز
محمد پیش از این هــم بارها خطر کرده بــود. بارها تا پای 
مرگ رفتــه بود. بــرای همین تصــور می کرد کــه این بــار نیز از 
پس آن برمی آید: »محمــد گفت حالا که این جمعیت آمده 
نمی توانیم کنسل کنیم. او آماده شد و رفت برای پرواز. من 
با بی سیم از پایین شمارش معکوس می خواندم. یک، دو، 
سه. به کوتاهی همان یک دو ســه رفیقمو از دست دادم. از 
داخل عینکم می دیــدم دارد تلاش می کند تا چتر را باز کند. 
ولــی کاری از دســتم بــر نمی آمــد. انــگار عزرائیل با شــمارش 
گهــان  کــرده بــود. بــاد نا معکــوس مــن خــودش را آمــاده 
پیچید. محمد خیلی پرش داشــت. او اصلا بی تجربه نبود. 
که ولی عشــقش را داشــت. باد،  می دانســت این کار خطرنا
پایلــوت را روی صورتــش قــرار داد. چتــر بــاز نشــد. محمــد 
گــه قــرار باشــد بــه زودی بمیرم دوســت  همیشــه می گفــت ا
دارم در پــرواز بمیرم. او به آرزویش رســید. اولین عزیزی بود 
که کنارش و بالای ســرش بودم. دیدن آخرین نفس رفیقت 

بزرگ ترین درد دنیاست.«

تمام مجوزها را داشت
وحدتی در ادامه صحبت هایــش می گوید: »محمد متولد 
ســال 72 بود. او از سال 94 پرواز را شــروع کرد. البته تا پیش 
گلایــدر بود. شــغلش هم پیمانــکار خطوط  از آن خلبــان پارا
انتقال آب بود. ولی تمام عشــقش پرواز بود. همســرش هم 
چترباز است. آنها ســال 91 با هم ازدواج کردند. دو برادر هم 
دارد. پــدرش هــم در قید حیــات نیســت. در خانواده شــان 
فقــط محمــد و همســرش چتربــاز بودنــد. محمــد از هیــچ 
خطــری نمی ترســید. عاشــق ایــن بــود کــه یک بــار بــا لباس 
آتش نشــانی این کار را انجام دهد. برای آتش نشانان احترام 
بسیار ویژه ای قائل بود. تمام دغدغه اش این بود که به یاد 
شهدای پلاســکو این کار را انجام دهد. تمام مجوزهایش را 
هم گرفته بود. از شــهرداری، آتش نشــانی و تمام ارگان های 
مربوط. خودش هــم کلی هزینه کرد. یعنی نــه تنها پولی در 
کار نبود، بلکه از جیب خودش هم هزینه کرد. در آخر هم به 

آرزویش رسید.«

عشق به لباس آتش نشانی
یکی دیگر از دوســتان نزدیــک محمد، روایت برگــزاری این 
مراســم را توصیف می کند و می گوید: »از شیراز برمي گشتیم. 
محمد بــه من گفــت مي خواهــم براي شــهداي آتش نشــان 
پلاســکو کاري انجــام بدهم. از من خواســت کنارش باشــم. 
من هم گفتم با افتخار قبول می کنم. خواســت تا با دوستان 
آتش نشــانم هماهنــگ کنــم تــا بتوانــد لبــاس عملیاتــي آنها 
را بپوشــد و بپــرد. من هــم هماهنگ کــردم. او رفــت و لباس 
آتش نشــاني را پوشــید. نردبــان را هــم دیــد. خیلــی ذوق 
داشــت. به من پیام داد و گفت نمی دانی چه حالی دارم که 
این  لبــاس مقدس را پوشــیدم. بغض کــرده ام. خلاصه کلي 
با هم حرف زدیــم. رفت دنبــال مجوزهای ایــن کار. در تمام 
مراحل با او در تماس بودم. حتی یک بار گفت که روز جمعه 
هماهنگ شــده تــا بپرد. ولــی بعد گفــت به خاطر مشــکلات 
پیش آمده در صدور مجوز، جمعه کنســل شــد. من داشــتم 
به ســفر می رفتــم. به مــن زنــگ زد و گفت که خیلــی ذهنش 
درگیر اســت. موانع زیــادی وجود دارد. من هــم گفتم هرچه  
دلــت می گویــد. می گفــت شــاید اصــلا بی خیــال شــوم. چند 
روز بعد تمــاس گرفــت و گفت من پنجشــنبه می پــرم. گفت 
خیلي فکر کردم توکل برخدا مي خواهم بپرم. از من خواست 
کنارش باشم، اما من در سفر بودم و نتوانستم پیش او بروم. 

تا اینکــه این خبر را شــنیدم. همیشــه دلش مي خواســت در 
یکی از پرش هایش بمیرد نه در تصادف و مریضی.«

شرایط جوی نامساعد
این در حالی اســت که ســرهنگ بهــزاد پاینــده، بنیانگذار 
پــرش بیس جامــپ در ایــران، محــل ایــن حادثــه را بررســی 
کرده است. او به عنوان کارشناس در این باره به »شهروند« 
گفت: »من طبق تجربه ای که دارم، براســاس بررســی ها 95 
درصد، شرایط جوی نامســاعد را دلیل این اتفاق می دانم. 
البتــه خــودم در آنجا حضــور نداشــتم. نمی توان بــه صورت 
قطعی نظر داد. ولی طبــق تجربیات و بررســی صحنه این را 
می گویــم. معمــولا در اینگونــه پروازهــای با ارتفــاع کم، چتر 
دوم وجــود نــدارد. چــون اصــلا زمــان اســتفاده از چتــر دوم 
گر  نیســت. فرد فقــط فرصــت دارد که یــک چتــر را باز کنــد. ا
خ می دهــد. دیگر وقتی بــرای اســتفاده از  بــاز نشــد حادثــه ر
چتــر دیگر نیســت. بــرای همین چتــر دوم بــرای ارتفاع های 
کوتاه اســت  بالای هزارمتر اســتفاده می شــود. این پرش ها 
ج هــا، آنتن های مخابراتــی، پل هــا و صخره ها صورت  و از بر
می گیــرد. بنابرایــن فکــر می کنــم همه چیــز اســتاندارد بوده 
و شــرایط هوا چنیــن اتفاقــی را رقم زده اســت. مــن، محمد 
از  بارهــا  بــود.  ماهــری  چتربــاز  او  می شــناختم،  را  بزرگــی 
خطرهــای مختلــف جــان ســالم بــه در بــرد. احتمــالا در آن 
لحظه باد زیاد شده، مســیر منحرف شده و دستگیره چتر با 
خ داده است. این را هم  جایی درگیر شــده که این ســقوط ر
می دانــم که او تمــام مجوزهایش را گرفته تا توانســته برنامه 

چنین پرشی را ترتیب دهد.«

برنامه ریزی شخصی
کریمــی، نایب رئیــس انجمن ورزش هــای هوایی  ابراهیم 
نیز در این خصوص گفت: »این پرواز کاملا شخصی بوده که 
این چترباز فوت شده اســت. طراحی این پرواز کار شخصی 
بوده و ارتباطی با  انجمن نداشــته است . ما مجوزی در این 
خصوص صادر نکــرده  بودیم. یــک چترباز به طور شــخصی 
می توانــد از هــر جایــی بپــرد. محمــد بزرگــی مجــوزی بــرای 
کنون مهم ترین  انجام این مراســم از ما نگرفته است. البته ا
موضــوع این اســت که یک چتربــاز خوب آن هم در ســالگرد 
شهدای پلاســکو از بین ما رفته اســت که به خانواده ایشان 

تسلیت عرض می کنیم.«
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پدر معین شریفی جوان گمشده جنگل کردکوی:  یک، دو، سه؛ آخرین پرواز
منتظر جواب آزمایش DNA هستیم

کشــف وســایل معیــن شــریفی جــوان  از  روز  گذشــت چنــد  بــا  
کردکویی کــه از چهار مــاه قبل در جنــگل کردکوی مفقود شــده بود، 
پــدر معین ماجرای کشــف وســایل او را روایت کرد. بعــد از چهار ماه از 
زمان مفقود شدن »معین شریفی«، جوانی که غروب یک روز تابستانی 
بــرای پیــاده روی بــه مناطق بالادســت پــارک جنگلــی کردکــوی رفت و 
دیگر خبری از او نشــد، چنــد روز قبل لباس هــا و تلفن همــراه این جوان 
به همراه بخشــی از بقایــای یک جســد در جنگل یافت شــد. پدر معین 
درباره ماجرای پیدا شــدن وسایل پسرش گفت:   »بعدازظهر جمعه 26 
دی ماه تعدادی از کوهنوردان شهرســتان در مســیر پیــاده روی خود در 
جنگل، کفشــی را پیدا کردند. با توجه به اینکه یکی از آنها قبلا همسایه 
معین بوده و از ماجرای گم شــدن او خبر داشت، با احتمال اینکه کفش 
برای معین باشــد آن را برایم آوردنــد و فردای آن روز به محل پیدا شــدن 
کفش رفتیم. بعد از جست وجو در آن محل تلفن همراه معین که از نظر 
ظاهری ســالم بود، امــا در آن باتری وجود نداشــت را پیدا کردیــم.«او در 
ادامــه گفت: »بعــد از آن، موضوع را به پلیس اطلاع دادیم و روز یکشــنبه 
نیرو های هلال  احمر، پلیس و کوهنوردان به محل پیدا شــدن وســایل 
آمدند و به فاصله حدود 5۰ متر جمجمه و به فاصله 5۰ متر دیگر تی شرت 
و شلوار گرمکن و در نزدیکی آن چند تکه استخوان دیگر کشف شد.« پدر 
معین گفت: »هیچ یک از وســایل کشف شــده و اســتخوان ها در داخل 
ک قرار نداشــته و تنها مقداری برگ روی آنها قرار داشت و اینکه گفته  خا
ک پیــدا شــده، درســت نیســت.« نعمت الله  شــده اینهــا در داخــل خــا
شریفی که خود در گذشــته به نیرو های هلال  احمر شهرستان کردکوی 
برای یافتن افراد گمشــده در جنگل کمک می کــرد، افــزود: »در نزدیکی 
محلی که این وســایل پیدا شــده چندیــن کلبه جنگلی وجــود دارد که 
کوهنوردان همــواره در آنجا حضــور می یافتند. جی پــی اس هلال  احمر 
نیز نشان می دهد که در روز های نخست مفقود شدن معین این محل 
جست وجو شده است. اینکه چطور هم کوهنوردان و هم نیرو های هلال  
احمر با این وسایل روبه رو نشدند، جای تعجب است.« او ادامه می دهد 
و می گوید: »مســیری که ماشــین معین پــارک بود، به ســمت محلی که 
این وســایل پیدا شــد صعب العبور و حدود 12۰۰ متر مســیر با شیب زیاد 
اســت و توجیهی ندارد که معین برای پیاده روی به آنجا رفته باشــد.« او 
با اشاره به اینکه وسایل پیدا شده برای معین است، اما مشخص نیست 
بقایای این جسد متعلق به چه کسی است، گفت: »دو روز قبل پزشکی 
قانونی آزمایش DNA گرفت و منتظر جواب آزمایش هستیم.« پدر معین 
با اشــاره به فرضیه های مختلف درباره این موضوع، بیان کرد: »کفش و 
لباس گرمکن پیدا شده سالم هستند و هیچ ردی از اصابت گلوله یا پاره 
شــدن آنها توســط حیوان وجود ندارد.« او از عوامل نیرو های انتظامی، 
هــلال  احمر و کوهنــوردان خصوصا گــروه کوهنــوردان ولاغــوز و خانواده 
امامی که در پیدا کردن این وســایل همراهی داشــتند، تشکر کرد. پس 
از کشف بقایای این جسد، نیروی انتظامی و دادگستری پیگیر موضوع 

هستند تا درنهایت مشخص شود چه اتفاقی رخ داده است.

جاسازی ۱۶ هزار دلار قاچاق زیر زین موتور
]شــهروند[  2 دلال ارز بــا  16 هــزار دلار ارز خارجي در مرکز تهــران  به دام 
افتادنــد.  با هدف مبارزه بــا مخلان اقتصادي و پیشــگیري از اخلال در 
نظم عمومی، تیم اطلاعاتي کلانتری 1۰9 بهارستان ظهر روز چهارشنبه  
موفــق شــد 2 دلال ارز را کــه بااســتفاده از یک دســتگاه موتورســیکلت 
درحال پرســه زنی در اطراف میدان فردوســی بودند، شناســایی  کند.
تیم گشــت انتظامی کلانتری برای بررسی موضوع تغییر مســیر داده و 
به موتورســواران نزدیک و متهمان که متوجه حضور گشــت کلانتری 
در نزدیکــی خــود شــده بودنــد، از محــل متــواری و عملیــات تعقیــب 
متهمــان آغاز شــد.پس از مدتــی تعقیب وگریز، هر دو متهم دســتگیر و 
موتورسیکلت شــان توقیف شــد. مامــوران در بررســي موتورســیکلت 
متهمــان، 165 قطعه صد دلاری  که در زیر زین موتورســیکلت جاســاز 
شــده بود، کشــف کردند.ســرهنگ جلیلیان، ســرکلانتر هفتم پلیس 
پیشگیری با اعلام این خبر گفت: »کارشناســان ارزش دلارهاي کشف 
شــده را بیش از 3میلیارد و 5۰۰ میلیون ریال بــرآورد کردند که به همراه 

متهمان پس از تکمیل پرونده مقدماتي تحویل مراجع قضائي شد.«

پایان کار حفاران عتیقه
صبح  جمعه یک باند حفــار غیرمجاز غیربومی که قصــد تخریب آثار 
تاریخی و فرهنگی را داشتند، در چنگال قانون گرفتار شدند. مدیرکل 
میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ایلام در رابطه با دستگیری 
متهمــان گفــت: »از ایــن متهمــان یــک دســتگاه فلزیــاب و متعلقات 
مربوطه و یک دســتگاه خودرو ســواری کشف و ضبط شــد.« او با بیان 
اینکه متهمان جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی شدند، 
افزود: »به اســتناد ماده 562 قانــون مجازات اســلامی هرگونه حفاری 
و کاوش به قصد به دست آوردن اموال تاریخی و فرهنگی ممنوع بوده 
و مرتکب به حبس از 6 ماه تا سه ســال و ضبط اشیای مکشوفه به نفع 
وزارت میراث فرهنگی کشور و ضبط آلات و ادوات حفاری به نفع دولت 
محکوم می شود.«مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
ایلام یادآور شــد: »با توجــه به وجود آثــار تاریخی فراوان در اســتان برای 
تشکیل انجمن های میراث فرهنگی با هدف نظارت و مراقبت بیشتر 
از آثار تاریخی اقدام شده است.«استان ایلام یک هزار و 5۰۰ اثر تاریخی، 
کنون در فهرســت آثار ملی  طبیعی و گردشــگری دارد که 774 اثــر آن تا
کشور به ثبت رسیده که از این تعداد 737 اثر تاریخی، 24 اثر معنوی، 6 

اثر طبیعی و هفت اثر نیز مکان رویداد دفاع مقدس است.

خبر3 کباتان روایت »شهروند« از جزئیات مرگ چترباز معروف در ا


